
  دين و زندگي

ول داشتن خداوند، ديـن و دسـتورات دينـي را در مـتن     ها در عين قب پرستي و شرك جديد آن است كه برخي از انسان ـ ريشه بت» 4«گزينه  -1
  )37كبير) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ صفحه   (محسني دهند. كنند و برعكس تمايلات دنيوي و نفساني خود را اصل قرار مي زندگي خود وارد نمي

آيا ديدي آن كسي را كه هواي نفس خود را » عليه وكيلا ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون«خوانيم:  سوره فرقان مي 43ـ در آيه » 3«گزينه  - 2
  ]و به دفاع از او برخيزي[تواني ضامن او باشي  معبود خود گرفت، آيا تو مي

  )33(محسني كبير) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ صفحه 

جانبـه از   جتماعي در جهت خداوند و اطاعت همهـ بعد اجتماعي توحيد به معناي قرار گرفتن همه نهادها و اركان يك جامعه با نظام ا» 3«گزينه  - 3
  )34(محسني كبير) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ صفحه ترين ركن يك جامعه حكومت آن است.  اوست ـ مهم

» ان االله ربـي و ربكـم فاعبـدوه   «بيني توحيدي دارد و با توجه به آيـه   اي از زندگي است كه ريشه در جهان ـ زندگي توحيدي شيوه» 4«گزينه  - 4

  )31و  30(محسني كبير) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ صفحه توحيد عبادي (فاعبدوه) نتيجه و معلول توحيد ربوبي است. 

كسـي  » عنقا«هاي شيطان دارد، زيرا منظور از  هاي درخت اخلاص يعني نفوذناپذيري در برابر وسوسه ـ اين بيت حافظ مربوط به ميوه» 4«گزينه  - 5
  )48(محسني كبير) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ صفحه تواند به او نفوذ نمايد.  يار است كه شيطان نمياست كه داراي اخلاص بس

 ـ» 3«گزينه  - 6 ه ـ توحيد در ربوبيت مؤيد مرتبه اخلاص در انديشه است زيرا فردي كه به خداوند اعتقاد دارد بايد بكوشد فر و انديشه خود را در اين زمين
كننده همه امور جهان است (توحيـد در ربوبيـت) و    امور خود و عالم را به دست خدا ببيند و بداند كه خداوند مدبر و اداره طوري كه همه تقويت كند به

  »قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه«حضرت يوسف (ع) زندان و حسب را به گناهي كه او را به آن دعوت كردند ترجيح داد و گفت 

  )50دوازدهم ـ درس چهارم ـ بخش انديشه و تحقيق ـ صفحه (محسني كبير) (پايه 

عهد و پيماني كه خداوند از انسان گرفته » الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين«ـ با توجه به آيه شريفه » 1«گزينه  - 7
  »انه لكم عدو مبين«زيرا او دشمني آشكار است » ان لا تعبدوا الشيطان«كه شيطان را عبادت نكنيد:  است اين

  )43وازدهم ـ درس چهارم ـ صفحه پايه د(محسني كبير) (

گونـه كـه    گـوييم عمـل را همـان    و وقتي مي» تمام اخلاص در دوري از گناهان جمع شده است«فرمايد:  ـ اميرالمؤمنين علي (ع) مي» 3«گزينه  - 8
خواهـد،   ه خداونـد مـي  طوري انجام دهد ك خداوند دستور داده است، انجام دهند يعني عمل از جهت كميت و كيفيت، زمان، مكان و شيوه همان

حسن «مثلاً اگر خداوند امر فرموده كه نماز صبح در دو ركعت و با يك ركوع و دو سجده در هر ركعت و قبل از طلوع آفتاب انجام شود كه به اين 
  )49و  46درس چهارم ـ صفحه  (محسني كبير) (پايه دوازدهم ـگويند يعني كار به درستي و به همان صورت كه خدا فرمان داده است، انجام شود. » فعلي

هاي اخير، وقتي نهضت بيداري اسلامي در كشورهاي مسلمان خاورميانه و شمال آفريقا آغاز شد و مسلمانان براي آزادي از  ـ در سال» 3«گزينه  - 9
مي، يك جريـان افراطـي و   هاي مخفي در آمريكا و اروپا و برخي از حاكمان كشورهاي اسلا هاي مستبد و تابع غرب قيام كردند، سازمان حكومت

ند اما انحرافي را كه افكاري بسيار مخرب داشتند وارد قيام مسلمانان كردند، آنان نيز توانستند بسياري از جواناني را كه فقط تعصب ديني داشت
  )48صفحه كبير) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ  (محسني بهره بودند، به سوي خود جذب كنند و ... از معرفت صحيح ديني بي

  اند. ـ فقط موارد (د و هـ) صحيح هستند و موارد (الف و ب و ج) اشتباه است و برخي آن را پنداشته» 1«گزينه  -10

  )60(محسني كبير) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ صفحه 

هـا و   خداوند آب را با اين ويژگـي دانيم كه  نوشيم به سبب اعتماد به همين تقدير و قضاست، يعني مي ـ آبي كه براي رفع تشنگي مي» 1«گزينه  - 11
شود و رابطه كارهاي انسان و تدبير و اراده خداوند يك رابطه طولي است نه عرضي يعني اراده انسـان   ها آفريده كه سبب رفع تشنگي مي اندازه

  ري و نمادي از قضا و قدر الهي است.زند همگي وابسته به اراده خداست و اين مظه در طول اراده خدا است. چون اراده ما و عملي كه از ما سر مي

  )59(محسني كبير) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ صفحه 

ـ چون قضاي الهي به معناي انجام رساندن و پايان دادن و حكم كردن و حتميت بخشيدن است لذا از آن جهت كه كارها بـا فرمـان و   » 1«گزينه  -12
  اشاره به اراده و حكم و فرمان الهي دارد....» كنند  رودها از خود نه طغيان مي«عر: اند و ش شوند مقضي به قضاي الهي حكم الهي ايجاد مي

  )60(محسني كبير) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ صفحه 

و پذيريم  دانيم. به همين جهت آثار و عواقب عمل خود را مي كارهاي خودمان مي پذيري: هر كدام از ما خودمان را مسئول ـ مسئوليت» 2«گزينه  -13
شـكني كنـد و    ها نيز بر همين اساس اسـتوارند. بنـابراين اگـر كسـي پيمـان      كنيم. عهد و پيمان ايم، آن را جبران مي اگر به كسي زيان رسانده

  به آن مرتبط است....» هيچ عاقل مر كلوخي را زند؟ «داند و شعر  مسئوليتش را انجام ندهد خود را مستحق مجازات مي

سنجيم و سپس دسـت   كنيم و جواب آن را مي ها ابتدا انديشه مي گيريم و براي اين تصميم هايي مي ز ما همواره تصميمتفكر و تصميم: هر كدام ا
  )56(محسني كبير) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ صفحه  زنيم .... به عمل مي

هاي  و كليد واژه» ةٌ بعد الرسل و كان االله عزيزاً حكيماًرسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس علي االله حج«ـ با توجه به آيه شريفه » 4«گزينه  -14
  علت ارسال رسولان اين است كه تا حجت بر مردم تمام شود و عزت و حكمت خداوندي به اثبات برسد.» حجة و عزيزاً حكيماً«

  )10) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ صفحه (محسني كبير

  دارد.» كشف راه درست زندگي«هاي فكور و خردمند است و اشاره به نياز  ديگر انسان دغدغه» چگونه زيستن«ـ راه زندگي يا » 4«گزينه  - 15

  )8(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ صفحه 

و كدام هدف است » كند براي چه زندگي مي«خواهد بداند  است، انسان مي» شناخت هدف زندگي«ـ سخن امام سجاد (ع) درباره نياز » 3«گزينه  -16
داند كه اگر هدف حقيقي خود را نشناسد يا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر  اش را صرف آن نمايد؟ او مي ند با اطمينان خاطر زندگيتوا كه مي

  )7(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ صفحه خود را از دست داده است. 



كه  ي هشام خداوند رسولانش را به سوي بندگان نفرستاد جز براي آنا«اش هشام بن حكم فرمود:  ـ امام كاظم (ع) به شاگرد برجسته» 2«گزينه  -17
پذيرند كه از معرفت برتري برخوردار باشند و آنان كه در تعقل و تفكر برترند، نسبت بـه   بندگان در پيام الهي تعقل كنند، كساني پيام را بهتر مي

  )10(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ صفحه ر دنيا و آخرت بالاتر است. اش د تر است رتبه هاي الهي داناترند و آن كس كه عقلش كامل فرمان

تباهي عمر و فرصت دنيايي است كه به ايشان داده شده است و همچنـين عـدم ايمـان و    » عصر«ـ منظور از خسران در آيات سوره » 2«گزينه  - 18
  )8يازدهم ـ درس دوم ـ صفحه  (محسني كبير) (پايهعمل صالح و عدم سفارش ديگران به حق و صبر است. 

اشاره به تجديد نبوت يعني رشد » انا معاشر الأنبياء امُرنا ان تكلم الناس علي قدر عفو لهم«فرمايد:  ـ حديث پيامبر اكرم (ص) كه مي» 4«گزينه  -19
  )20و  19(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ صفحات تدريجي سطح فكر مردم دارد. 

هاي خاص ربـا و معاملـه را    ن آيه مربوط به پويايي و روزآمد بودن دين اسلام است كه يكي از عوامل ختم نبوت است و اين شكلـ اي» 4«گزينه  - 20
كنند و به كساني كـه مجتهـد نيسـتند     فقيهان و مجتهدان براساس آن اصل ثابت و يا تحقيق و مطالعه در كتاب و سنت، در اين زمان معين مي

  )24(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ صفحه بق با آن عمل كنند. كنند تا مطا اعلام مي

قطعاً دين نزد خداوند، اسلام است و اهل كتاب در آن، راه مخالفت نپيمودند مگر پس از آن كه به حقانيـت  «فرمايد:  ـ قرآن كريم مي» 2«گزينه  -21
  )17(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ صفحه ت. آن آگاه شدند، آن هم به دليل رشك و حسدي كه ميان آنان وجود داش

ـ قرآن كريم نه تنها از فرهنگ جاهلي تأثير نپذيرفت، بلكه به شدت با آداب جاهلي و رسوم خرافي آن مبارزه كرد و به اصلاح جامعه » 3«گزينه  - 22
  ) و ... سخن گفته است.بار تكرار كلمه علم 770خواهي، علم، دوستي ( هايي همچون عدالت پرداخت و از موضوع

  )41و  37(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ صفحات 

و اگر قرآن از نزد خـدا  ...» ـ شك كجروان به خاطر خواندن و يا نوشتن پيامبر بود: (ماكنت تتلو من قبله من كتاب و لاتخطه بيمينك » 1«گزينه  - 23
  )41(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ صفحه  »ن عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًلو كان م«نبود در آن اختلاف و تعارض ناسازگاري بود: 

ها متفاوت است، از اين رو دانشمندان در نوشته  هاي اوليه دانشمندان و متفكران با آثار دوران پختگي آن دانيم كه آثار و نوشته ـ مي» 3«گزينه  - 24
نمايند در حالي قرآن كريم با بيش از شش هزار آيـه در طـول    هاي گذشته خود را اصلاح مي بتوانند كتاب كنند و اگر گذشته خود تجديدنظر مي

افـلا  «دارد و آيـه شـريفه   » قـرآن كـريم  «نزول با هم تعارض و ناسازگاري ندارد اين موضوع اشاره به انسجام دروني در عين نزول تدريجي  23
  )38هم ـ درس سوم ـ صفحه دي كبير) (پايه ياز(محسنمؤيد آن است. ...» يتدبرون القرآن 

افلا يتدبرون القرآن و لو كان مـن عنـد غيـر االله    «كند:  سوره نساء همه را به تدبر و تفكر در قرآن دعوت مي 82ـ قرآن كريم در آيه شريفه » 1«گزينه  - 25
 و ما كنت تتلو في قيله من كتاب و لا تخطه بيمنك اذاً«در آيه شريفه كه در قرآن تعارض و ناسازگاري وجود ندارد و همچنين » لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

  )41و  38(محسني كبير) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ صفحات افتادند.  نوشت اهل باطل به شك مي خواند و مي اگر پيامبر مي» لارتاب المبطلون


